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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادله حرمت سقط جنین است و بحث آیات قرآن مفصل مورد بحث قرار گرفت و ما از خود آیات قرآن استفاده کردیم
که جنین از همان زمان که عنوان نطفه را دارد سقطش حرام است و تحت عنوان ضرر، ظلم، فساد و خیانت در امانت قرار

مگیرد.

جمعبندی تمس به آیات جهت اثبات حرمت سقط جنین

البته در اینجا ی بحث هم وجود دارد که اگر ی عمل دو عنوان داشت: هم ضرر بود و هم ظلم یا سه عنوان داشت هم ضرر
بود، هم ظلم و هم فساد و یا اینکه حت چهار عنوان داشت علاوه بر آنها خیانت در امانت هم باشد، این درجه و ملاکش را

قویتر و حرمتش را شدیدتر مکند اگرچه تمام این عناوین هم جمع بشود به شدّت حرمت قتل نمرسد، اما بالاخره نمشود
بوئیم این ی گناه صغیره است؛ یعن وقت در ی چیزی چند عنوان و ملاک حرمت جمع شد (عنوان ضرر، ظلم، فساد،

خیانت در امانت)، این نمتواند عنوان گناه صغیره را داشته باشد. به بیان دیر، ما از قرآن استفاده مکنیم که این عمل، هم
حرام است و هم اینه عنوان صغیره را ندارد.

ی بحث مفصل هست در اینکه ملاک برای کبیره بودن چیست؟ مشهور مگویند: ملاک برای کبیره این است که خداوند
متعال در قرآن وعده عذاب به آن عمل داده باشد، در اینجا اگر به عنوان ضرر وعده عذاب نباشد اما به عنوان ظلم وعده عذاب

است، به عنوان فساد هم وعده عذاب است. در ادامه به بیان روایات خواهیم پرداخت که متوان به آنها برای حرمت سقط جنین
تمس نمود.

دلیل دوم: روایات

دلیل دوم بر حرمت سقط جنین روایات است، این روایات طبق این تقسیم که برای روایات کردیم چهار طایفه روایات اینجا
داریم:

1. ی طایفه روایات که صریح در این است که زن برای سقط جنین اگر دارو یا شربت را بخورد تا جنین او سقط شود حرام
است هرچند جنین در حدّ نطفه باشد.

2. ی دسته روایات که دلالت دارد بر اینکه زن که ی ماه از رؤیت دم او گذشته یا ی ماه حبس الدم شده (یعن ی ماه
گذشته و باید دم مدیده اما ندیده است) و احتمال مدهد حمل داشته باشد، اینجا برای اینه خون حیض جریان پیدا کند
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داروی بخورد آن روایات مگوید در فرض که احتمال حمل مدهد جایز نیست.

3. طایفه سوم روایات است که اگر زن زنا کرده و بخواهند حد بر و جاری کنند و حامله باشد، مگویند باید صبر کرد تا وضع
حمل انجام بدهد.

روایات چهارم روایات است که برای همین مراحل جنین قرار داده شده تا نطفه چقدر، علقه چقدر، ف کل اربعین یوماً، هر کدام
ی مقداری دیه قرار داده شده است که باید اینها را بررس کرده و بوئیم از کدام ی از این روایات چه اندازه حرمت استفاده

مشود.

طائفه اول

روایات که از خوردن دارو برای سقط جنین نه کرده است هرچند جنین در حدّ نطفه باشد که در این طائفه سه روایت وارد
شده است:

روایت اول

اولین روایت در جلد 29 وسائل الشیعه در ابواب القصاص ف النفس باب هفتم، «باب أنه یحرم عل المرأه شرب الدواء لطرح
الحمل ولو نطفةً» آمده است. این عناوین که در وسائل الشیعه هست فتوای خود صاحب وسائل نیز مباشد. در اینجا روایت

معتبری نقل کرده است:

نيعاً عمج اسوالر نيسح ةَ وزمح ِبا ندِ بمحم نرٍ عيمع ِبا ناب نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
وا هنَّما فَقُلْت  ا قَالهطْنب ا فم فَتُلْق اءالدَّو بفَتَشْر لبالْح ةُ تَخَافار(عليهالسلام) الْمنسالْح ِب قُلْت :ارٍ قَالمع نب اقحسا

نُطْفَةٌ فَقَال انَّ اول ما يخْلَق نُطْفَةٌ.[1]

حسین بن سعید اهوازی از ثقات امامیه و اجلاء مباشد و طریق شیخ صدوق1 به حسین بن سعید اهوازی نیز صحیح است،
محمد بن اب حمزه ثمال نیز از معاریف در ثقات است، حسین الرواس که حسین بن عثمان بن شری بن عدی العامری

الوحیدی است که نجاش مگوید: «ثقةٌ»[2]، «جمیعاً عن اسحاق بن عمار» که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما
السلام و ثقه است. بنابراین سند روایت صحیح مباشد.

اسحاق مگوید: به امام کاظم علیه السلام عرض کردم: ی زن است که خوف از حامل دارد پس داروی مخورد و آنچه در
بطنش هست القاء مکند؟ حضرت فرمود: «لا»، این «لا» ظهور در عدم جواز دارد یعن «لا یجوز». اسحاق مگوید: سؤال

کردم «فقلت إنما هو نطفةٌ»؛ شما که مگوئید این جایز نیست در حدّ ی نطفه است. حضرت فرمود: اول چیزی که خلق
مشود نطفه است؛ یعن برای اینکه انسان به وجود بیاید مرحله اول، مرحله نطفه است.

بررس دلالت روایت

این روایت ظهور در این دارد که سقط جایز نیست، داروی بخورد برای سقط جایز نیست و تعلیل هم که حضرت آورده این
است که چون این نطفه ی مخلوق خداست، مخلوق است که بعداً متواند تبدیل شود به ی انسان کامل و این از بین مبرد

جایز نیست.



نته قابل توجه در مورد عبارت: «اول ما یخلق نطفةٌ» است، اول چیزی که خلق مشود یعن اول مرحلهای که از مراحل انسان
هست نطفه است، آیا حضرت مخواهد بفرماید این الآن ی انسان بالقوهای است؟ یعن درست است این نطفه است اما الآن
نفس است؟ به نظر ما «اول ما یخلق» یعن حت این نفس است ولو در بحث از آیات گفتیم هم از جهت معنای لغوی و هم از
آیات قرآن نمتوانیم استفاده کنیم که قبل از دمیده شدن روح به او نفس بویند و اگر بخواهیم اطلاق نفس کنیم بعد از دمیده
شدن روح است، اما بعید نیست که امام علیه السلام بخواهند در اینجا نفس را توسعه داده وبفرماید: این هم ی نفس است.

به بیان دیر، ی وقت مگوئیم امام(عليهالسلام) به این اسحاق بن عمار مراحل انسان را مگویند، اسحاق بن عمار مراحل
انسان را مدانست و لذا سؤال مکند که این هنوز نطفه است و هنوز به انسان نرسیده! امام(عليهالسلام) در جواب مفرمایند
به این نفس مگویند، این «اول ما یخلق» است؛ یعن آغاز خلقت این نفس است، الآن این نفس مخلوقه است و خلق شده. لذا

به نظر مرسد امام(عليهالسلام) این را مخواهند بفرمایند و گرنه «اول ما یخلق نطفة» را امام نمخواست یاد بدهد؛ چون
اسحاق این را مداند، توسعه در معنای نفس که «هذا نفس» ولو نطفه است، به نظر مرسد از روایت مشود این را استفاده

کرد.

بنابراین اسحاق اول خلقت انسان را مداند و امام(عليهالسلام) مخواهد ی چیزی به او بفرماید که او به آن توجه نداشته، این
«اول ما یخلق» کنایه از نفس است. وقت این نطفه شد الآن نفس مشود امام(عليهالسلام) این را مفرماید، بعد ی چیزی گفته

که اسحاق دنبال نرد و اعتراض هم نرد و سؤال دیری هم مطرح نرد. به نظرم استظهار از راویت این است.

به بیان دیر، امام(عليهالسلام) مخواهد بوید ما تشریعاً مگوئیم «هذا نفس»، ول لغت به این نفس نمگوید. پس
امام(عليهالسلام) عبارت «اول ما یخلق» را آورده با اینکه اسحاق مدانست اولین مرحله خلقت نطفه است، نهایتاً مگوییم ما
نمفهمیم چرا امام(عليهالسلام) عبارت «اول ما یخلق» را آورده و اگر این معنا را ننیم، باید بوییم امام(عليهالسلام) تأکیدی بر

ی امر واضح کردند و با همان «لا» استدلال ما تمام مشود.

روایت دوم

حدیث دوم در وسائل جلد 26 ابواب موانع الارث من الفر و القتل و الرق، باب هشتم «إن القاتل عمداً لا یرث من الدیة شیئاً»؛
قاتل از دیه هیچ چیزی را ارث نمبرد. حدیث اول حدیث است که مرحوم کلین از «عدة من اصحابنا» نقل کرده است:

نوبٍ عبحم ناب نيعاً عمدٍ جمحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمحم نع ادٍ وزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمحم
عل بن رِىابٍ عن ابِ عبيدَةَ قَال: سالْت ابا جعفَرٍ(عليهالسلام) عن امراة شَرِبت دواء عمداً و ه حامل و لَم يعلَم بِذَلكَ زَوجها

فَالْقَت ولَدَها قَال فَقَال انْ كانَ لَه عظْم و قَدْ نَبت علَيه اللَّحم علَيها دِيةٌ تُسلّمها الَ ابِيه و انْ كانَ حين طَرحتْه علَقَةً او مضغَةً فَانَّ
[3].تَرِثُه ََف ا قَتَلَتْهنَّه  قَال بِيها عم هتدِي نا ملَدَهو تَرِث  ِفَه لَه قُلْت بِيها َلا اِيهدةً تُوغُر ودِينَاراً ا ينعبرا اهلَيع

عده مرحوم کلین معروف است چه کسان هستند. سهل بن زیاد را هم ما موثق مدانیم. طریق دیر عبارت است از مرحوم
کلین از شیخ خودش که محمد بن یحی العطار قم است از احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عیس اشعری است،

«جمیعاً عن ابن محبوب عن عل بن رئاب عن اب عبیده» که ابوعبیده حذاء است و هم ثقه و امام هستند و لذا سند روایت
صحیح مباشد.

عل بن رئاب از امام باقر(عليهالسلام) مپرسد: ی زن که حامله است برای سقط این بچه داروی مخورد و به شوهرش هم
نمگوید، بچهاش را انداخت. «فقال(عليهالسلام): إن کان له عظم و قد نبت علیه اللحم» (در نسخههای دیر در ادامه آمده: «شق



له السمع و البصر»[4])، اگر استخوان پیدا کرده و گوشت هم دمیده باید دیه کامله بدهد و دیه را باید به پدرش بدهد، «و إن کان
حین طرحته علقة او مضغةً»؛ اگر حین که او را ماندازد علقه یا مضغه است، باید چهل دینار یا ی غُره (به کنیز یا عبد

مگویند) به پدرش بدهد. پس اگر استخوان و گوشت دارد دیه کامله و اگر علقه یا مضقه باشد غره یا چهل دینار باید بدهد.
راوی در ادامه مپرسد: آیا این مادر که خودش دارو خورده و بچه را انداخته از دیه فرزندش ارث نمبرد؟ حضرت فرمود: نه؛

زیرا این بچه را کشته و ارث نمبرد، چون «القاتل لا یرث».

در روایت قبل از عبارت «أول ما یخلق» استظهار کردیم که در نفس است و اینجا مفرمایند صدق قتل هم بر آن مکند «لأنها
قتله»، بعد هم حضرت کبرای «القاتل لا یرث» را تطبیق مکند. از این دو روایت به خوب استفاده مشود که سقط جنین حرام

است، از روایت اول استفاده مشود که «اول ما یخلق»، نفس است، همان نطفه را هم نفس مگویند و در این روایت هم
مفرماید: اگر علقه یا مضغه باشد باز ارث نمبرد «لأنها قتلته فلا ترث»، ارث نمبرد.

نته شایان ذکر آن است که در روایت دوم، کبرای «القاتل لا یرث» پیاده مشود، ول کبرای «من قتل نفساً بغیر نفسٍ أو فسادٍ
ف الارض»[5] پیاده نمشود؛ زیرا در «القاتل لا یرث» مسمای قتل کاف است، اما در «من قتل نفساً» مسمای قتل کاف نیست

و آیاتش انصراف داشت. باز ترار مکنم بر اساس آن استظهاری که ما کردیم آیات قتل نفس در قرآن استظهار دارد به قتل
نفس ی موجود متولد شده ح و شامل قتل نفس در رحم نمشود، ولو به آن قتل نفس هم بویند اما شامل او نمشود.

نته دیر آنکه، به نظر ما بین کفاره و دیه و حرمت ملازمه وجود دارد الا ما خرج بالدلیل. بله، ی جاهای داریم که شخص
کفاره مدهد اما حرمت نیست، مثلا در مسئله لبس مخیط در زمان اضطرار در حج، اینجا مخیط را مپوشد ول باید کفارهاش

را بدهد و حرمت هم وجود ندارد، ول قانون اول این است که اگر در ی جای مولا دیه یا عقوبت قرار داد کشف از حرمت
مکند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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